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چکیده
گیرد. زمان سان قرار میکه در کنار مفاهیم دیگر مانند مکان و انمفهومی انتزاعی است،زمان

. زمان بیرونی همان زمان واقعی بعد دارد: زمان بیرونی و زمان درونیدو انسانی،ي در تجربه
زمانی است که ساخته و ،اما زمان درونیتغییر حوادث آن ناتوان است؛است که انسان از 

هاي محمود درویش و قیصر مفهوم زمان در سرودهپرداخته ذهن آدمی است. این پژوهش،
د.ص کن، مشخمندي این دو شاعر را از عنصر زماند تا بهرهکنمیرا بررسیپورامین

، بیان شده زماني هاي مهمی که دربارهزمان و دیدگاهتعریف لغوي به این مقاله در آغاز،
هاي این دو اندیشه،سپس با ارائه تعریفی از زمان بیرونی و زمان درونیاست پرداخته است؛

درویش و محمود دهد که . این پژوهش نشان میکندعنصر زمان بررسی میدر بابشاعر را
هایی مانند بازگشت به به شیوه،پور براي رسیدن به جاودانگی و گریز از مرگقیصر امین

، که این امر بیانگر نگاه مشترك این دو شاعر به عنصر اندپناه برده،گذشته، اسطوره و عشق
زمان است.

پور.محمود درویش، قیصر امینزمان، ادبیات تطبیقی، کلیدي: واژگان

kamaljoo@umz.ac.irmail:-Eنویسنده مسئول مقاله:*
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مقدمه.1
ا از سطوح مختلف به خود معطوف گذشته، مفهوم زمان توجه فراوانی ريدههطی دو 

هاي استفاده از آن در بررسیيبه شیوه،ین رو پژوهشگران و ناقدانده است، از اکر
نصر د. این عانهبه دست آوردهاي مختلفی یافتهو ، حساسیت زیادي نشان دادهخود
یا که شعر یک شاعرتان است، زمانیداسشعر ويدهنده، یکی از عناصر تشکیلمهم

یابیم و به این مهم میهانوشتهاینرا در ان و انواع آنزم،خوانیمداستانی را می
شعرا و اما،گرددمیزمان به دوران امروز بازپژوهش دربارهرسیم که هرچندمی

این امر بیانگر کهند اهجستزمان در شعر خود یاريعنصراز،نویسندگان از دیرباز
عنصر یک ها عنصر زمان را به عنواناست. آنبه عنصر زمانها آنو توجه اهتمام

هایشان گیري مضمونشکلو دریافتند که زمان عنصري زائد درمهم هنري برگزیده
ن و دور از آدر بطن زمان قرار دارند،چراکه آدمی و حوادث مربوط به انسان،نیست

نیستند.
Saint)آگوستینوس قدیساند؛انی مختلفی براي زمان ارائه دادهمع،پژوهشگران

Augustinus) از تأثیرگزارترین فیلسوفان و اندیشمندان مسیحیت در دوران باستان
دانیم زمان ما میيهمه"گوید: میگونهر تعریف زمان ایند،قرون وسطیو اوایل 

يکنیم دربارهکه تلاش میه محض اینترین چیز به ماست، اما بچیست، زمان نزدیک
).64: 1390، راثی(".کنیمانجام دهیم با مشکل برخورد می، بررسیآگاهی از زمان

جلویی است که امکان قیاس و تعامل با آن وجود زمان جریان مستمر و رو به 
برابر هرگزاو، همواره با زمان در جنگ است؛دارد. آدمی براي حفظ هویت خود

پور و همکاران، آورد (حاجیفرود نمیسر ،سرنوشتی که زمان برایش در نظر گرفته
1393 :76.(

هنگام که در زمان حال آن؛استاي زودگذر لحظه،یابیم زمانمیبا اندکی درنگ در
ها بدرپی شد. بنابراین ما پیشومینزدیک،و آیندهگذشته تبدیل شدهبه ، زودهستیم

. تنها ارتباط گذشته، گذر آن استگذاریم و این همان زمان وو روزها را پشت سر می
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. تشناختوان سرعت حرکت یک چیز راو با زمان میزمان است،حال و آینده با یکدیگر
اما ارتباط ناگسستنیهم استاز، هرچند دو چیز جدازمان و مکانناگفته نماند که

دارد و سبب تغییر و تحول حیات زمان است که آمی را به حرکت وا میاین د و دار
مکان، حرکت، پیوستگی و تداوم متغیرهایی مانندشود. بنابراین زمان هموارهبشري می

.دارد
مأَ،گرفته شده و جمع آناصلی داردسه حرف کهنَ زمان از فعل ززمان و ، أَنزم

بودز فصول سال و بیانگر کمبود و بیش(روزگار)، فصلی ااست و به معناي الدهرهنَزمأَ
زمنَ).تا: ذیل مادهبی(ابن منظور،وقت است

حوادث روزگار ،گونهاینتا اند بهره بردهاز زمان براي تعبیر شعرهاي خود شعرا 
عنوان استعاره و نماد یاد مستقیم و در پس پرده عنوان کنند که از آن به خود را غیر

شعرا از واژگان زمان مثل صبح که نماد پایان ستم، روشنی، امید شود. براي نمونه،می
جا که از بیان سکوت، غم، خفقان، ظلم و آناندو آرامش است در شعر خود بهره برده

(قبادي، انداتوان شدند از ظرف زمان شب به عنوان استعاره استفاده کردهن،و ستم
).905و906: 1375

شاعران عربی و فارسی از عنصر زمان و مظاهر آن در جریان و روند اشعار 
هايشاعر و دیدگاهگیري بهتر شعر یک زیرا این مهم به روند شکلخود بهره جستند

عنصر کلی یک شعر است که عناصر دیگر ،وان گفت زمانتبنابراین میکند؛او کمک می
، مشخص شد زمان در شعر، اهمیت شود. با توجه به سخنان پیشینقع میدر آن وا

از صرف بازگویی فراتر رفته و ،زمان در اشعار جدیديهفکه مؤلچراد،داراي ویژه
بررسی ،هاي شعرها و به صورت مجزا از سایر بخشدیگر در آغاز داستان،همچنین

).47-1379:48(مستور، شودنمی
مفهوم زمان و تفسیر آن در بردن به چگونگی بازتاب نگارندگان این مقاله براي پی

فلسطینی و ن به شعر دو شاعرر این میاداند و ده، تلاش کرشاعران امروزي اندیشه
تا به درك و تصور این دو نداهکردتوجه 2پورو قیصر امین1محمود درویشایرانی،
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ران پور از شاعجا که درویش و امینآناز دست یابند.زمانشاعر انقلابی از عنصر
اصلی ، هدفهمین امروندبه زمان داشت، نگاه مشترکیبنام ادبیات مقاومت هستند

ایشان اله علمی است تا مفهوم زمان از دیدهاي این دو شاعر در این مقبررسی سروده
تبیین شود.به درستی 

شناخته ر پایهبپژوهش در این زمینه ست که  يشده ي مکتب  ساس آمریکایی ا ا
ست  هنري ریماركينظریه،آن ست که معتقد ا سه ی ،تطبیقیادبیاتآمریکایی ا ک مقای

ین مقدســی،  ام(انســانی اســتهاي دیگر علوم ند ادب و مقایســه زمینهادب با یک یا چ
یان کرد که     ).8: 1386 ید ب با نه پژوهش همچنین  یات تطبیقی در زمی ي  به علاقه  ،ي ادب

یازمند   ب      محقق ن ــی ادبیات دو ملت  به بررسـ ــت زیرا این پژوهش  زمان  طور همهاسـ
اســـت که قطعا نســـبت به دیگر تريي گســـتردهتحقیق و مطالعهازمندپردازد و نیمی

شکلات  سختی ،هاي ادبیپژوهش شتري  ها و م صی    در پی دارد وبی شخ تنها با ذوق 
ي ادبیات تطبیقی بررسی در حوزه ،دیگراز سوي شود. برداشته می این موانع،محقق

ــترده ــناخت گسـ ــودمیهاتر ادبیات و فرهنگ دو ملت و نزدیکی آنباعث شـ ؛ زیرا شـ
ت شناخت ادبیات دو ملبرايکه ذوق یک اندیشمند ادبی را بر اینافزونادبیات تطبیقی 

:  2000آورد (عبدالرحمن،  دهد، همدلی را میان دو ملت مختلف به وجود می     افزایش می
9.(

ر پوود درویش و قیصر امینهاي شعري محمویژگینخستتطبیقی،این پژوهش
سوال اساسیکند تا بهزمان را تعریف میع طور اجمالی انواسپس به،دکنرا بررسی می

د درویش و قیصر چگونه محمو": پاسخ دهد،استکه هدف اصلی این پژوهش علمی
"؟کنندرسیدن به جاودانگی تلاش میدر راه؛ر براي گریز از زمان واقعیپوامین
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پژوهشيفرضیه.2
فرضیه ما بر این اصل استوار است که محمود درویش و ،این مقالهبا توجه به پرسش

(بازگشت به ن اسطوره، نوستالژيهایی چوان به شیوهپور از مبانی زمقیصر امین
.سازندآزادز قید و بندهاي زمان، گونه خود را ااند تا اینگذشته) و عشق بهره برده

هدف و روش پژوهش.3
هاي مبانی زمان و راهکارهایی براي رستن نمونهاله ارائه تصویر عینی ازهدف این مق

،صورت تطبیقیبه ،پورهاي محمود درویش و قیصر امیناز زمان واقعی در سروده
د.کن، اشعار این دو شاعر را بررسی میتحلیلی-با روش توصیفیاست که

پژوهشيپیشینه.4
زمان و انواع آن به يدربارههاي متعددي ن مقالات و بحثپژوهشگران و ناقدان، تاکنو

شود.میها اشارهاند که در ادامه به برخی از آننگارش درآورده
ي پرتقال از غسان سرزمین غمزدهزمان و تم در روایت يرابطه« اي با عنوان مقاله.1

سن گودرزي و علی باباپور حي ، نوشته1392»ي ادبیات پایداريکنفانی نویسنده
؛پ شده است، چا8يدانشگاه باهنر کرمان) شماره(داريادبیات پایينشریهدر 

در داستان ،ژرار ژنتيبراساس نظریه،ان و انواع آن با تمزمي در این مقاله رابطه
غسان کنفانی بررسی شد.ي "سرزمین غمزده"

مهدي ممتحن در ي، نوشته1388» الزمان بین الأدب و القران«اي با عنوان مقاله.2
زمان ؛ در این مقاله، نخست، چاپ شده است5، شماره 2سال ،التراث الأدبیيمجله

شاعران جاهلی، عباسی و معاصر، بررسی شدهدر شعر هبه ویژ،در ادبیات عربی
، به عنصر زمان در قرآن که با زمان در ارتباط استآیاتیسنده با بیان و سپس نوی
. ه استکریم پرداخت
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سی تطبیقی دو رشعر فروغ فرخزاد و نازك الملائکه، برزمان در «اي با عنوان مقاله.3
ادبیات ينشریهي رضا ناظمیان در ، نوشته1389» » افعوان«و » وبعد از ت«شعر

، چاپ شده است. 2ي ، دوره جدید شماره1ن) سال دانشگاه باهنر کرما(تطبیقی
فرخزاد و فروغ «کدام از این دو شاعره که هردمقاله عنوان کرنویسنده در این 

موضوع برجسته و ،و زماندید خود به زمان پرداختهياز زاویه» نازك الملائکه
.استنازك از افعواناز فروغ و بعد از تومحوري دو شعر 

ظر به آراء قدیس شناسی زمان در شعر حافظ با نپدیدار«اي با عنوان مقاله.4
ينامهي پروین سلاجقه در، نوشته1387» ي زمانآگوستینوس درباره

ايگونهست. این مقاله بهده ا) چاپ ش38(پیاپی2ي ه، شمار10ي، دورهفرهنگستان
حافظ بررسیدر شعر،رابود و نبود زمانيدربارهي آگوستینوسفلسفی نظریه

جام انگوییم و آنچه در زمان حال میگوید که گذشته و آینده، به وسیلهکند و میمی
دهیم وجود دارد.می

ي بکر ي أ. أ. مندلاو، ترجمهم، نوشته1997در سال ۀ الزمن و الروایکتابی با عنوان .5
ده است. نویسنده در این کتاب عنصر اس در انتشارات دار صادر بیروت چاپ شعب

ر داستان، روایت و فنون دیگر بررسی کرده زمان و مشکلات مربوط به آن را د
.است

ي ، نوشته1390در سال » اندیشی درونی از دیدگاه هوسرلزمان«اي با عنوان مقاله.6
ت. در این ده اس، چاپ ش20ي ، شمارهجستارهاي فلسفیينشریهدرفاطمه راثی

گذار پایه،دیدگاه ادموند هوسرلاساسبررا ي زمان مقولهمقاله، نویسنده
اساس دیدگاه هوسرل برکند د و عنوان میکنپدیدارشناسی، بررسی می

ده است.ی را بررسی کرپدیدارشناختی خود، سه سطح زمانِ کیهانی، ذهنی و درون
ه کمک هم، به خلق ادبی و باستمکان همواره در تقابل یکدیدگرجا که زمان واز آن
شود:هایی از این نوع اشاره میبه پیشینه،دانجاممی
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، 1388در سال » هاي زمان و مکان در قصص قرآنیمؤلفه«اي با عنوان مقاله.1
ده چاپ ش7و8ي شماره، پژوهیي ادبفصلنامهي ابوالفضل حري در نوشته

شود و عنصر زمان روایی از دیدگاه ژنت اشاره میبه ، نخستاست. در این مقاله
هایی از رابطه میان زمان داستان و زمان روایی متن با ذکر نمونه،بر این اساس

سپس به کارکردهاي مکان روایی در سوره شود؛بررسی میهاي قرآنیداستان
تحلیل زمان و مکان روایی کهکندپردازد. نویسنده در پایان عنوان مییوسف (ع) می

ند.ها کمک کتواند به تفسیر و درك سورهدر قصص قرآنی می
موسم الهجرة إلی «اي با عنوان تقابل مکان و کارکردهاي معنایی آن در رمان مقاله.2

ي مجید محمدي، خلیل پروینی و فرامرز میرزایی در ، نوشته1392» الشمال
چاپ پیاپی)7سال سوم (عربی،پژوهشی نقد ادب معاصرعلمیيدوفصلنامه

کان و مشناسی،بانی نظریه روایتبا تکیه بر مده است. نویسندگان در این مقالهش
هاي داستانی این رمان را بررسی ارتباط آن با شخصیتچگونگی توصیف و

در یک ، ابزار حرکت زمانیاگر روایتکنند که. همچنین در ادامه عنوان میندکنمی
کشد.یک حکایت را به تصویر میدهد، توصیف، مکانِحکایت را شکل می

محمود درویش و عنصر زمان در شعر شاعران انقلابی،تاکنون در مورد بررسی
.شودر این مجال بدان پرداخته مید؛ اي به نگارش درنیامده استمقاله،پورقیصر امین

زمان بیرونی و زمان درونی.5
زمان بیرونی همان زمان تقویمی و تاریخی است که گذر آن مشخص است. زمان 

رانجامِ که سشودها سنجیده میو بر مبناي دقایق و ثانیهگیري است قابل اندازه،بیرونی
شمار است حدهاي ساعتوا،این مسیر، مرگ و فنا شدن است. منظور از زمان بیرونی

مشهور به زمان واقعی، و انتقالی زمین تعیین شده است واساس حرکت وضعیکه بر
ي هاي مختلف آدمی در همه). با وجود پیشرفت94: 1387عینی و عمومی است (صهبا، 

تسخیر کرد. زمان تواننمیزمان بیرونی راتوان گفت،م به صراحت میاي علوهحوزه
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زند و آدمی از ایجاد تغییر در بیرونی همان زمانی است که سرنوشت آدمی را رقم می
آن ناتوان است.

خلاف ، بحثی جدید است؛ جایگاه این زمان، عاطفی-زمان درونی یا زمان حسی
این نوع،ي خیالقوهماه نیست بلکه ذهن آدمی بارشید ودر برآمدن خو،زمان تقویمی

محاسبه نیست قابل،خلاف زمان بیرونید. این نوع زمان،آورزمان را به وجود می
ر هزایمی یا مدت زمانی که نور در آن، سیصدهاي زمان تقوثانیهزیرا واحد ثابتی چون

، شدنی است و فاعل آنآمدنی یا کوتاهکند، ندارد؛ واحد آن کشکیلومتر طی می
). زمان درونی همان 116: 1383پور، مندنیزمان است (هاي این ویژگیي کنندهتعیین

توان از حال به گذشته و آینده سفر کرد. این زمانی است که به کمک نیروي تفکر می
شخص رونی شخص است و بر اساس حالاتتابع عواطف و احساسات د،زمان

درونی است که در عالم ادبیات و -. این همان زمان عاطفیشوددستخوش تغییرات می
خلاف زمان ی هر شخصی با دیگري متفاوت است، شود. زمان درونهنر وصف می

بیرونی که براي همه مشترك است.

پورهاي شعري محمود درویش و قیصر امینویژگی.6
بیق بر تط، افزونتطبیقیکه در هر پژوهش کند ادبیات تطبیقی این امکان را فراهم می
اي از زیرا این نوع ادبیات گونه،ي نقد شویمادبیات دو ملت، بتوانیم وارد حوزه

هاي جدید ادبی است که همچون هر پژوهش ادبی، در پی تقویت روح نقد است. پژوهش
با ). 12: 1972ضع قوانین نقد جدید، مشارکت دارد (طحان، در واقع ادبیات تطبیقی در و

ند.کنهاي شعري درویش و قیصر را بررسی میگیویژ،تعابیر، نگارندگاناین 
،اند، چراکه هر دوي ایشانجنگ داشته، درك مشترکی ازاین دو شاعر مقاومت

ها درد، ویرانی، شهادت، آوارگی و مظلومیت را به چشم دیدند و دریافتند که جنگ آن
به نی و ایرانی، فرزندان جنگ و. این دو شاعر فلسطیرا از صلح محروم کرده است

لیه زورگویان تلقی نوعی مبارزه عهستند. شعر این دو،دنبال یک آرمان مشترك
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زده باشند. مدافع مظلومان جنگه تادي عطفی شهشان نقطشود و اشغال سرزمینمی
او همواره مشکلاتی را که جنگ ؛اش استآرمان اصلی درویش، آزادي سرزمین مادري

اما .ن امر سبب پویایی شعر اوستزند و همیفریاد میفلسطین تحمیل کردهبر مردم 
شده پس از جنگ تحمیلی است هاي گمبیشتر شعرهاي خود به دنبال آرمانپور در امین

و همواره در پی پاسداشت خون شهداي دفاع مقدس است.
شود اندازهایی از فلسفه، اسطوره و رمز مشاهده میدر اشعار این دو شاعر چشم

» جداریه«فلسفی محمود درویش در شعر ست. تأملات هاکه بیانگر شخصیت شعري آن
قیصر را در شعرهاي پایانی زندگیشتوان شعر فلسفیکه می، در حالیس استولمم

در ،وجو کرد. این دو شاعر معاصر علاوه بر مسائل مربوط به وطن و آزاديجست
باب مسائل اجتماعی، سیاسی، عشق، نظام هستی، طبیعت و حقوق انسانی شعرهایی 

این مسائل را به موضوع وطن و فلسطین ؛ محمود درویش سعی دارد همهاندسروده
تخیل، حس، ،شعر جهانیعرصهختم کند. علت اصلی نامدار شدن این دو شاعر در

ها هویت ملی خود را فریاد عاطفه و زبان همدلی آن دو با مردم است زیرا هر دوي آن
ند.خواهی ملت خود هستدنبال آرمانزنند و به می

تکلف شعر سرودند و گاه با این دو شاعر انقلابی با زبانی روان، ساده، زلال و بی
ي این زنند. همههاي اجتماعی را فریاد میناهنجاري،ي خودهاي نقادانهپرسشگري
اقشار مختلف هاينماي آرزوها و آرماني تمامآینه،شد که شعر این دوموارد باعث

جامعه باشد.
خویش است ي وجود گویی دربارهپاسخدرویش در بیشتر شعرهاي خود به دنبال

رگیر شود و از او به عنوان شناسی دي هستیذهن او دربارههدو همین امر سبب ش
در شعرهایی که درویش در اواخر زندگیله فلسفی یاد کنند. این مسأ-ي حماسیشاعر

یوعنپور بیانگربیشتر انعکاس یافته است. در سوي دیگر، شعرهاي امینخود سروده، 
او همواره در پی بازگشت به خویشتن است و در این زمینه از ؛ي درونی استدغدغه

جوید.آیات و روایات اسلامی استمداد می
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این امر از ه،تی از شعر تغزلی آراستیئدرویش همواره شعر سیاسی خود را با ه
، بیش از ي ادبیات مقاومتهاي زبانی اوست که باعث شد درخشش در عرصهظرافت

بهرا با سیاست و حماسهسپس آن،ر مضمون شعري اوستآغازگ،د. عشقپیش شو
؛پور پیوستن و رسیدن به معشوق الهی استبرد. اما عشق در نگاه قیصر امینپایان می

هاي خود ر عاشقانهست. او بر خلاف درویش دبیانگر این ادعا» 2همزاد عاشقان«شعر 
آید.میدر هیئتی از شخص صوفی و زاهد در

ي پژوهشگر هاي شعري شاعران بر عهدهشناخت ویژگیگفته شد،چه بنابر آن
ن دو یا چند ملت دست ایي مهاها و تفاوتاست تا به کمک ادبیات تطبیقی به شباهت

ند کسی، ماندکنمیتحقیقادبیات تطبیقیدر پژوهشگري کهزیرا به اعتقاد برخی، ،یابد
نشیند تا مبادلات فکري و ادبی را که میان است که در سر حد قلمرو زبانی به کمین می

).125: 1369کوب، کند (زرینمراقبت ،دهداقوام دور و نزدیک روي می
پور، نگارندگانیش و قیصر امینهاي مشترك محمود دروبا توجه به ویژگی

ند. نکرا بررسی میدن به جاودانگی چگونگی گریز این دو شاعر از زمان بیرونی و رسی
ها با کنند. آنبرابر آن مشخص میمان و موضع خود راشعرا با بیان اشعارشان، ز

هنرمند است و هنرمند همواره ،زیرا شاعر؛سازندي خیال، زمان ابدي را میکمک قوه
سود، همه جهان هستی را به در پی تغییر اوضاع و احوال خود است و اگر امکان یابد

سازد. درویش و قیصر براي رهایی از اسارت زمان به نوستالژي، خود دگرگون می
ر زمان نشود و اینچنین اسطوره و عشق روي آوردند تا سرنوشتشان مشمول گذ

دند.جاودانه ش
)نوستالژي (بازگشت به گذشته-6-1

یونانی يواژهاي فرانسوي است که برگرفته از دو واژه)nostaligia(نوستالژي 
nostas به معنی بازگشت وalgesهانامهبه معنی درد و رنج است. این واژه را در واژه

يهمه).59: 1376انوشه، (اندگذشته، غم غربت و درد دوري آوردهبه معنی حسرت
خاطرات ،کنیمها زمانی که در زندگی خود با مشکلات سختی برخورد میما انسان
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یم و از زمان آورطرات خوش کودکی است به خاطر میخا،بیشترخوش گذشته را که 
یم.گریزمی،دنزمیرا رقم بد بیرونی و حال که حوادث 

هاي زمانه، پور براي فرار از حوادث و آشوبمحمود درویش و قیصر امین
اقعی آزاد گونه خود را از زمان وآورند تا اینخاطرات شیرین گذشته را به یاد می

إلی أحنُّ«کند:گونه بازگو میخاطرات خود را این» الی أمی«درویش در شعر سازند. 
قُ أعشَ/ یوماً علی صدرِ یومٍ/ و تکبرُ فی الطُفولَۀَی.. / ۀِ أمو لمَسی / أمو قهَوةِی / بزِ أمُخُ

)93: 1، ج1994(درویش، 3»أخجلُِ من دمعِ أمی/ تإذا م/ عمري لأنّی 
نان تنوري مادري که با بوي ؛کندمحمود درویش از مادر خود یاد می،در این اشعار

حسرت ،ون گرم زندگی را از دست دادهکه کاناو از اینگرفت.اش جان میو قهوه
کودکی است. ها و بوهاي یادآورِها، طعمهاز منظرخورد. نوستالژي او برانگیخته می

ر داست؛"آن روزها رفتند"موتیف ،هاي جهانی شعرموتیفیکی از":گویدشمیسا می
گونه این؛دهدخاطرات گذشته مویه و نوحه سر میآوريشاعر با یاد،گونه اشعاراین

(شمیسا، خاطرات کهن همراه استآوريمرثیه با یادواست اشعار به نوعی مرثیه 
یوماً / و شاحاً لهدبِک / و خذُینی، إذا عدت «گوید: میدرویش در ادامه).226: 1387

بخَِیط یلوَح شعَرٍ../صلَۀِی.. / بِخکعَبِک / و شدُي وِثاقغطَّی عظامی بعِشبٍ / تعَمد من طهُرِ
فی ذیلِ ثَوبِک../ ... إذا ما لمَست قَرارةً قَلبک! / ... هرمِت، فَردَي نجوم الطفولَۀِ / حتّی 

تعبیر ). 93-94(همان،4»درب الرجوعِ.. / لعش انتظاركأشارك / صغار العصافیرِ /
نگی هستم. شاعر من خواهان جاوداعمر در حال گذر است و که این است شاعر

خود را از زمان حال آزاد ،اشکوشد با یادآوري خاطرات شیرین و دلنشین کودکیمی
شاعر براي رسیدن به امید. ه آزادي در آن است نه جاودانگیزمانی که ن،سازد

، او خواهان بوده استدر کنار مادرشاي است که او دورهدلتنگی او براي جاودانگی 
رمانتیک یک احساس،نوستالژي در این شعرمادرش است.مهربانیدوباره چشیدن

عناصر نوستالژیک شخصی و اشتیاق است.، احساسی که توأم باهمراه داردرا
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، در شعر درویش، به فردي و اجتماعی استيهمان خاطره،به ترتیباجتماعی که 
شود. نمودار می،جمعیيدوري از وطن و از دست رفتن خاطرهغربت وخاطر

او گریزد؛از زمان حال می» 2کودکی«در شعر ،پور همچون محمود درویشامین
اممن بودم و اوج بالِ من، کودکی«د:کنگونه بیان مینوستالژي را این،با تلنگر به گذشته

من بودم و بی خیالِ/ بادبادکی در کف بادي دنباله/ امدریا دریا زلال من، کودکی/ 
و حال و هواي آن دوران را که پور کودکیامین. )93: 1386پور، امین(» اممن، کودکی

.کندیادآوري می،ها بودوزستان در پی بادبادكخیال و آسوده در روستاي گتوند خبی
ه شها و نیز لحن و اندییادآوري بازيپور بادکی در شعر قیصر امینبازگشت به کو

دورانی است که تنها ،دانیم دوران کودکیما میيزیرا همهشود کودکانه تصویر می
گریزد و به روزهایی از زمان واقعی می،نگرياو با گذشتهشود.می داده میدیکبار به آ

اي که دیگر وجود گذشتهنی از آن دارد؛که خاطرات شیریخورد غبطه میتهگذشدر
وستالژي است کهترین نوع نشایع،نوستالژيممکن است. ایند و بازسازي آن غیرندار

طلایی را يیک دورهچراکه ،خوردخود حسرت میرفته ازدستيشاعر براي گذشته
هایم اتاقی ساده بود / کودکی«گوید: پور در جاي دیگر میامیناز دست داده است.

قف ما گرفت / روي سها جان میشد نقشاي، دور اجاقی ساده بود / شب که میقصه
هایم اتفاقی ساده بود / ... پرید / خواببم میاشدم پروانه، خوکه طاقی ساده بود / می

از ).111: 1394(همان، »هایم اشتیاقی ساده بودکردم به شوق آشتی / عشقمیقهر
خاطرات دوران کودکی، خاطرات ،پورترین مبانی ایجاد نوستالژي در شعر امینبرجسته

پور چون از بازگرداندن زمان خوش گذشته ناتوان امینجبهه و جنگ و انتظار است.
ذهن خود را به خاطرات گذشته معطوف مال مطلوب او دیگر از کف رفته،و نیز کاست

کند.می
ستالژي در شعر این دوهاي ظهور نواز مؤلفه،گذشته و خاطرات آنیادآوري
ها یادآور ارزشاین دو شاعر زیرا دوران کودکی ،از زمان حال بگریزندشاعر است تا

یک دنیا حسرتبرایشان،ماندن از آنهاي یک زندگی واقعی است که بازیکامیابو 
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ت تأثیر فضاي روانی خود را تحهر دو شاعر حس نوستالژیکداشته است.ههمرا
،انیروشناسیآسیبشریفیان معتقد است نوستالژي از دیدگاه اند.دهخویش بیان کر

:1387(شریفیان، اقتدار نشأت بگیردپريشود که از دوران گذشتهمیی گفتهبه رؤیای
دو شاعر از زمان بیرونی که زمان حال که هرم ییاببنابراین با این تعریف می.)27

، حرکت است به زمان درونی که همان یادآوري خاطرات کودکی در گذشته است
ه بازگشت بتخیل خود از مرگ بگریزند و به جاودانگی دست یابند.يند تا با قوهاکرده

از زمان،ناخودآگاهايگونهمبارزه با مرگ است که شاعر بهدر واقع نوعی گذشته 
گریزد.واقعی می

اسطوره-6-2
وارد ،هاي تاریخی در شعر خودشخصیتاي واشاره به نمادهاي اسطورهشاعر با 

از زمان است که آغاز و پایانش اي چرخهاي، شود. زمان اسطورهاي میزمان اسطوره
ین زیرا ا،دنو آینده از یکدیگر متمایز نیست. در این نوع زمان، گذشته، حال یکی است

ن هریک از انواع زمان گذشته، حال و آینده را از میانوع زمان سعی دارد فرق میان 
). شاعر با استفاده از اسطوره در شعر موجب ماندگاري188: 1387کاسیرر، (ببرد

گیرد تا شود و اسطوره را در زمان واقعی خود به کار میاسطوره در طول زمان می
ازد. د را با اسطوره منطبق کند و خود را جاودانه سحوادث زمان خو،گونهاین

. استگونهنمادین و تمثیلها سرشار از مفاهیماسطوره
،دهدمبهم و گنگ ارائه نمی،اي را در شعرشمحمود درویش نمادهاي اسطوره

و با استفاده از اسطوره تموز که زیرا سعی دارد خواننده به مفهوم حقیقی دست یابد. ا
، )145: 1384الضاوي، (و رمز احیاء و بازگشت به زندگی استسرسبزي و بارانلهه ا

ش طو یع/ أخريد مرةًالقَمح یحص/ أیقظَ شهَوةَ الأفعی/ تمَوز مرَّ علی خرائبنِا«گوید:می
تموز نزد ). 100: 1، ج1994(درویش، 5»تمَوز عاد، لیرجم الذکري/ للندي.. المرعی

نزد کنعانیان و فینیقیان، که خیزي و سرسبزي استالهه یا خداي حاصل، سومریان
وحشی این الهه را یکنند، خوککه اساطیر روایت میگونهشود. آنادونیس نامیده می
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سپس ،و زمین بعد از مرگش نابود شدکشت و تموز به جهان پایین سقوط کرد
و خیر و برکت به زمین اش به جهان مردگان رفت و به او زندگی بخشیدمعشوقه

از باروري فصلی بود که(دامداري)شوق ایشتر و یک خداي شبانیمع«،بازگشت. تموز
).36: 1375هنریتا، » (کردحفاظت می

،دهدکشتار و غارت دشمنان که حوادث زمان حال او را تشکیل میدرویش به خاطر
گونه خود را از قید و بندهاي برد تا اینبه تموز که نماد تولد و خیزش است پناه می

سفر کند. در این اي و درونی و به زمان اسطورهدهد زمان بیرونی و واقعی نجات 
را بهشود و درویش آناي تموز تا زمان حال گسترده میزمان اسطوره،اشعار

ونه عمري جاودانه براي خود رقم زند. شاعرگزند تا اینسرنوشت خود پیوند می
دیگر باروشودها وارد میین تموز و خداي تولد است که بر مزارع آناگوید کهمی

خورد و این تموز است میدشمن شکست،گرددمیسرسبزي و زندگی به وطنش باز
امیدي به سوي امید ناکند و شاعر را ازخاطرات بد گذشته را سنگسار میکه همه

د.کنمیهایش جاريزندگی دوباره را در رگو بردمی
کُلُّ«طلبد:خود از افسانه ققنوس کمک میدرویش در جایی دیگر براي جاودانگی 

(درویش،6ًیومٍ نمَوت و نَحتَرِقُ الخطُوات / و تولد عنقاء ناقصۀٌ / ثُم نحیا لتَنقلَ ثانیۀ
آوري این پرنده در پایان عمر خود هیزم جمعها آمده که؛ در افسانه)461: 1، ج 1994

است دوباره. ققنوس رمز حیاتیکند تا از میان خاکسترش ققنوسی دیگر متولد شودیم
ها که از خویشتن نیرو هاي آزاد و براي آنو براي انساناز خاکستر وجود خویش

). درویش سرگذشت خود و 25: 1356ژاد،نیرند، تمثیلی مبارك است (انزابیگمی
میرد و یک فلسطینی هرگز نمی،بیه کرده استجاویدان تشيفلسطینیان را به این پرنده

دانه خواهد بود.جاو
به ،براي گذر از زمان حال و رویدادهاي ناگوار آن،پور همچون درویشامین
جز عمري ب«ید:سراگونه میاین»هاغزل تقویم«در شعر برد وپناه میدینی اسطوره 

در خاك شد صد غنچه در / نکردیمها گفتند و ما باورتقویم/ بیهوده بودن سر نکردیم
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»همسایه با تصویري از خنجر نکردیم/ حتی خیال ناي اسماعیل خود را/ فصل شکفتن
.)392: 1388پور، امین(

،شاعران انقلابی،پس از پیروزي انقلاب اسلامی و به موازات آغاز جنگ تحمیلی
هاي دینی همچون حضرت آدم، نماد.اصلی این انقلاب برگزیدندمذهب را به عنوان نماد 

ور پامین.ه شدبرگزیدهاوسف، مسیح، حلاج و هابیل، براي رسیدن به آرماناسماعیل، ی
د. این شعر، ادها استفاده کرله غافل نماند و در اشعار خود از این نمهم از این مسأ

که همواره همتوجه گذر زمان و عمر خود شداو ؛دهدمان حال عبور میپور را از زامین
به اسطوره ،و به همین خاطرهدکه بیهوده عمر خود را تلف کردر حال رفتن است و این

بیانگر جانبازي و فرمانبرداري رزمندگان دینی ويااسطورهآورد کهاسماعیل روي می
خود غم دوري از یارانپور به خاطرامین).46: 1392(روشنفکر، از حق و رهبري است
که علاوه بر زمان اند و جاماندن از دوستان، این اشعار را سرودهکه به شهادت رسیده

ا از ر، اوکند و با یادآوري خاطرات جمعیي او را زنده می، حس نوستالژاياسطوره
گیرد تا همواره با این ن از اسطوره کمک میسازد، پس در این میازمان حال آزاد می

اند.زنده بم،خاطرات خوش
يتمثیلی است از همه،پورر ذهن امیندالگوي قربانیاسماعیل به عنوان کهن

قهرمانان دوراني. او همهپنهان نماندندشاعردیده و مظلوم که از دید هاي ستمانسان
براي آزادي ملت داند کههمان اسماعیل قربانی می،ندجنگ را که از ظالم زخم خورد

گردشاي کهزمان اسطورهيترین جنبهبرجستهاند.جان خویش را بر کف گرفته،خود
ت دائمی حرکهمان کهآشکار شده ،در این شعر با بیان تقویم،اي فصول استچرخه

گوید تا خود را پور در جایی دیگر از اسطوره مسیح سخن میامین.شب و روز است
این منم در آینه، یا تویی : «جدا گرددو از زمان واقعیهمچون مسیح جاودانه کند

ود شبرابرم؟ / اي ضمیر مشترك، اي خود فراترم! / در من این غریبه کیست؟ باورم نمی
تویی، در پس نقابِ من / اي شناسمت، در خودم که بنگرم / این تویی، خود/ خوب می

ام! / اي فراتر از تر از زمان، دورِ پادشاهیاي فزونمسیح مهربان، زیرِ نامِ قیصرم! /



پوربررسی مفهوم زمان در شعر محمود درویش و قیصر امین....................ان و همکارمصطفی کمالجو

١٢۴

هاي مبهم شعر خود را با پرسشقیصر.)38، 1386پور، (امین» زمین، مرزهاي کشورم!
خود در پایان،، به همین خاطرکند زیرا درك گذر عمر براي او خوشایند نیستآغاز می

لت کند.بر جاودانه بودنش دلا،کند تا این شباهتمسیح همانند میرا به
،گیرندن از اسطوره کمک میاین دو شاعر براي گذر از زمان حال و حوادث تلخ آ

کند. یعنی معناي بر اسطوره حمل می،معناي انسانی را در عصر حاضر،فرد«زیرا 
پوشاند و موجب اي بر اسطوره میانسانی را براي مشکلات معاصر همچون جامه

شود که اسطوره دو جنبه پیدا کند: بار تجربه را حمل کند و پلی براي عبور از گذشته می
محمود دهد بررسی تطبیقی نشان می).345: 1994الحلاوي، (».و حال و آینده باشد

هاي دینی و از اسطورهپورو امینگیرد اي کمک میهاي افسانهاز اسطورهدرویش
طلبد.یاري می،ايهاي افسانهبیشتر از اسطوره،تاریخی

عشق-6-3
در کند که به جاودانگی بیندیشد عشق است.ا مصمم میمواردي که شاعر ردیگر از 

شاعر گریزان از مرگ با عشق سعی دارد عشق اکسیر جاودانگی است؛،نظر شاعر
، براي فراموشیرا فراموش کند وور در فساد، گناه، دروغ و فریبي غوطهزمانه

از ،دار حوادث جانکاهآورد. او در گیروبه عشق روي میآسودگی و رهایی هبرسیدن
ت به نگرانی اسدليمایه،چه را که در زمان حالکوشد آنگریزد و میزمان خود می

ن اندیشیدفرصت ،د. او با عشقکنو سرمست از عشق میخود را لبریز، پسدور افکند
گونه دل این. شاعرشماردد که حتی مرگ را هم ناچیز میرسیابد و به آرامشی میمی

تخیل ي او با عشق و به کمک قوه. زنده کندح افسرده خود را ورسپارد تا به عشق می
گونه عشق را این،»عاشق من فلسطین«محمود درویش درکند. نده سفر میبه آی

و أحمیها منَ الریحِ/ توجعنی... و أعبدها/ شوکَۀٌ فی القَلبِعیونُک«کند:تصویرسازي می
 /صابیحِ / فَ/ لِ و الأوجاعِ... أغمدها الیو أغمدها وراءالم ها ضوءرحلُ یشعلُ جو یجع

سبب ین عشقا. شاعر اعتقاد دارد که)77: 1، ج9419درویش، (7»غدهاحاضري
زنان يدرویش تنها یک فرد نیست بلکه همهشود. معشوق در نظرماندگاري او می
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وادث ح،عشقياند. او به وسیلهکستهو درهم شخانمان گشتهطینی هستند که بیفلس
پیوندد. بنابراین عشق یکی از سپارد و به آینده میزمان را به فراموشی می

به مرگ تن ،عشقکمک به . شاعرهاي جاودانگی شاعر استین مؤلفهتربرجسته
هاي عاشقانه و تصویرپردازياشبا نوآورينظیرش، دهد. درویش با هنرمندي بینمی

گونه سفري آمیزد تا ایناش درهم میجهانیهاي هاي بزرگ عشق را با غمخود، شادي
نا حب«گونه است: تصویرگري او از عشق اینمتعالی از زمان حال به آینده داشته باشد.

و نمَشی / و إذا جعِنا تَقاسمنا الرغیف.. / فی لیالی البرد علی الکفالکفأن یضغطَ
شاعر براي فراموش ).64(همان: 8!أحمیک بِرمشی / و بأشعارٍ علی الشمسِ تطوف!

آورد تا در وراي عشق مجازي، زمان هاي خود به عشق روي میغم و اندوهکردن
فراموش کند.راواقعی

شب آمد "رسد:گونه با عشق به جاودانگی میاین»تمام«در شعر پورقیصر امین
خواندم روز من از چشم تو/ به دستت اختیار دل تمام است/ روزگار دل تمام است

یک . شاعر در آغاز،)95: 1388پور، (امین"که با این عشق کار دل تمام است/ آغاز
شوم. آورد که با آمدن شب من عاشق میارتباط کلی میان زمان و عشق به وجود می

عشق از کند.گریزد و خود را از زمان واقعی دور میشق از چنگال زمان میاو با ع
بخشد.تولدي دوباره و جاودانگی می،و مکان جداست و به شاعرگونه تغییرات زمانهر

ماند. در این همچنان زمان باقی می،زمان با وجود داشتن خصلت سکون و ظرف بودن
زمان،کند اما با عشقآمدن شب را عنوان میپور منکر گذر زمان نیست زیرامینا،شعر

کند. زمان یک حقیقت ممتد و پیوسته است که همواره در حال گذرا و ابدیت را یکی می
بخشد.گذر است اما این عشق است که به شاعر جاودانگی می

ین بفرمایید فرورد«د: کنگونه تصویر میعشق را این» بفرمایید«در شعر پور امین
ند لبخندهاي ما / بفرمایید هر چیزي شود اسفندهاي ما / نه بر لب، بلکه در دل گل ک

رمایید تا این مانندهاي ما / بفخواهد / همان، یعنی نه مانند من وهمان باشد که می
عشق / رها باشد از این چون و چرا و چندهاي ما / سر مویی اگر چراتر کار عالم،بی
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ه بالا قسم، ي پیوندهاي ما / ببا عاشقان داري سرِ یاري / بیفشان زلف و مشکن حلقه
: 1386(همان، » بالند / بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهاي ماسرو و صنوبر با تو می

او زمان این عشق را ،آوردورزي روي میها به عشقپور براي گذر از رنج. امین)40
در اشعارش عشق الهی تثبیت شده داند. هرچند او شاعري است که در فصل بهاران می

که به این خاطرشاید شود. هایی از عشق زمینی در شعر او دیده میگهگاهی راما گاه
بهنخستو کند ي عارفان عمل میبه شیوه،این شاعر براي رسیدن به عشق آسمانی

برد.پردازد سپس اشعارش را با عشق الهی به پایان میمیعشق زمینی 
اند داشته است بهره بردهها ارزانی پور از عشق که خداوند به آنویش و امینرد
با این تفاوت که درویش در پناه بردن به عشق .باشدهااي براي فراموشی غمتا مایه

که علت کندپور عمل میتر از امینگسترده،براي جاودانگی و گریز از زمان واقعی
ر شعرهاي خود براي ي درویش است. درویش در بیشتدیرینهغم و اندوه ،اصلی آن
ي همهخواهدپور میکند اما امینز میورزي به وطن را ابراعشق،زمانگریز از
هاي خود را با عشق آسمانی و الهی به پایان ببرد.عاشقانه

نتیجه
، پورمفهوم زمان در اشعار محمود درویش و قیصر امینتطبیقیپس از بررسی

به صورت از آنیک عنصر کلی در شعر این دو شاعر است که،د زمانمشخص ش
، همان زمان حال است اند. زمان بیرونیهوشمندانه و شاعرانه در شعر خود بهره برده

از انجامد؛نهایت به مرگ و نیستی میرود و دربا زمان تقویمی پیش میکه هماهنگ
مانند با حوادثش،جا که این دو شاعر خواهان جاودانگی هستند، زمان حال خود راآن

ت و از دست دادن خانواده و دوستاناسار،آوارگی، اندوه، زنداندوري از وطن، جنگ،
، به زمان قوي خوديي تخیل و عاطفهکمک قوهبا،و براي مقابله با آنپذیرندنمی

زمان درونی همان آورند.هاي ذهنی است، روي مییرسازيتصودرونی که محصول
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هد. این دو شاعر با دجات میرسیدن به جاودانگی است که شاعر را از فنا و نابودي ن
ایستند.می، استآنقید و بندبیرونی و واقعی که آدمی دربرابر زمانزمان درونی،

هاي گذر از زمان بیرونی به دورنی و رسیدن به جاودانگی در شیوهبنابراین از
اشاره کرد:توان به موارد زیر، میشعر این دو شاعر

ود نمبازگشت به کودکیيدو شاعر به شیوهاین. بازگشت به گذشته که در اشعار1
اقعی که از زمان و،این دو شاعر با یادآوري خاطرات شیرین کودکییافته است.

عامل گریزند. زمان درونی میهب،زمان تقویمی استيحوادث آن ساخته و پرداخته
غم غربت و دوري ،نوستالژي براي رسیدن به جاودانگیروي آوردن درویش به

به احساس پور امینچه سبب روي آوردنما آنا،از سرزمین مادري است
پاکی، سادگی و لطافت دوران گذشته نسبت به دوران معاصر ،دشونوستالژیک می

در ،اوست. بازگشت به گذشته براي زورآزمایی با مرگ و رسیدن به جاودانگی
شعر درویش بیشتر نمایان است.

اي زمان اسطورهاي که شاعر را واردهاي اسطورهیتي از اسطوره و شخصگیر. بهره2
وجود ندارد ذیري در آنکه آغاز و پایان آن یکی است و فناپاین نوع زمان.کندمی

هاي ز اسطورهدرویش ابا این تفاوت که این دو شاعر مشاهده شده است،در اشعار 
یهاي تاریخقیصر بیشتر به اسطورهبرد و بهره میتاریخی همچون تموز و ققنوس 

برد.پناه میو دینی
بهانسان .بخشد تا او را به ابدیت پیوند بزندحیاتی دوباره میعشق، که آدمی را. 3

رود که از آیندهسرنوشت نیکویی پیش میناخودآگاه به سوي آینده و کمک عشق، 
د که ندانموهبتی میپور عنصر عشق رادرویش و امین.تصویرسازي کرده است

این عنصر سبب شده ند؛یابمرگ و حوادث روزگار نجات میاز ،آنيبه وسیله
اي لطیف در این دو شاعر نسبت به زندگی جاودانه به احساس و علاقهاست که 

همان سرزمین ،عشق در نگاه درویشتطبیق در این بخش نشان داد کهد. آیوجود 
بنابراین.یابدبیشتر جلوه میعشق به خداوند،پورناش است اما در نگاه امیمادري
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این است که از زمان واقعی با حوادث ،عشقمندي این دو شاعر ازا عامل بهرهتنه
ند.بگریزند و جاودانه شودرونی دردناك آن، به زمان 

هانوشتپی
شدزاده"البروه"، در روستاي1941مارس) سال (آذار13محمود درویش در.1

و محمود اسرائیل آن منطقه را اشغال کرد،1948). درسال 97؛1971(النقاش،
اولین 1961همراه خانواده اش به لبنان آواره شد. محمود درویش در سالدرویش

البته بود؛1965دوم محمود درویش در سال زندان بار وارد زندان اسرائیل شد؛
در بیست گوید زندان اولمیشد. او ه اقامت اجباري در خانه محکوم میگاهی ب

نشدنی است. از همان دوران نخستین شاعري، از سالگی، مانند عشق اول فراموش
از مشهورترین ).471؛1999(جحا،بزرگان شعر مقاومت در فلسطین بود

»أوراق الزیتون«،1960» عصافیر بلا أجنحه«توان به هاي شعر او میمجموعه
اشاره کرد. ،1970» لیلالعصافیر تموت فی الج«و1966» عاشق من فلسطین«، 1964
میلادي دار فانی را وداع گفت.2008آگوست سال 9او در 

د استان خوزستان به دنیا آمد. گتوندر شهر1338اریبهشت 2پور در قیصر امین.2
زشکی دانشگاه ي دامپدر رشته1357در سال ،از تحصیلات ابتدایی و متوسطهپس

تحصیل در ، براي1363اف داد و سالتهران پذیرفته شد ولی از این رشته انصر
او بعدها از جمله شاعرانی شد که رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت.

سالگی به خاطر48ی گذاشت. او در سنتأثیر بسزایی در زبان و ادبیات فارس
، 1363» ي آفتابدر کوچه«توان ار قیصر میقلبی در تهران درگذشت. از آثبیماري 

هاي آینه«، 1368»مثل چشمه مثل رود«، 1365» ظهر روز دهم«، 1363» تنفس صبح«
دستور «و 1380»ها همه آفتابگردانندگل«، 1375» به قول پرستو«، 1372» 1ناگهان 

را نام برد.،1386» زبان عشق
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ام در من رشد هایش / کودکیو نوازشي مادرم / / و قهوهبراي نان مادرم دلتنگم .3
/ زیرا اگر بمیرم / از اشک ي هم / عمرم را دوست دارمکند / روزها سر به سینهمی

ام...مادرم شرمنده
هایم را با / نقابی براي مژگانت (بساز) / استخوانمرا دریاب، اگر روزي بازگشتم.4

پیوندم را محکم کن / با گره هایت تعمیدم ده / و و با طهارت قدمعلف بپوشان / 
اه قلبت را با آرامش لمس / آنگمانی که از پشت پیراهنت رهاستگیسوانت / با ریس

هاي ام را بازگردان / تا به راهنمایی گنجشکهاي کودکی/ ستارهام!/ پیر شدهکنممی
هاي انتظارت (را پیدا کنم).یانهبه آشکوچک / راه بازگشت 

ا گذشت / و شهوت افعی را بیدار کرد / گندم یکبار دیگر درو هاي متموز بر خرابه.5
شود / تموز برگشت تا خاطره را سنگسار ي شبنم میشود / و چمنزار، تشنهمی

کند...
ود شکشیم / و ققنوس ناقص متولد میهایمان را به آتش میمیریم و گامهر روز می.6

کشتار کنیم.شویم تا دوباره پس زنده می/ س
را ورد... اما من آنآو مرا به درد میخنجري در قلب من است / چشمانت.7

را پشت شب و دردها پنهان کنم / و آنبرابر باد محافظت می/ و از آن،پرستمش می
امروزم ،افروزد / آینده آنمیها را برکنم / پس زخمش نور چراغکنم... پنهان میمی

...سازدرا می
و گام برداریم / آنگاه که گرسنه شویم مرا بفشاریعشقمان این است که دست هم .8

اشعاري که بر خورشید هاي سرد بر مژگانم / ونانمان را قسمت کنیم... / و در شب
کنم!!است، تو را گرم میدر گردش 

منابع
الأولی. بیروت: ترجمه بکر عباس. الطبعه.الزمن و الروایهم).1997(أ. أ. ، مندلاو

دار صادر.



پوربررسی مفهوم زمان در شعر محمود درویش و قیصر امین....................ان و همکارمصطفی کمالجو

١٣٠

 بیروت: دار صادر.. لسان العرب.تا)بی(بن مکرممحمد منظور،ابن
تهران: انتشارات چاپ چهارم..دستور زبان عشق).1386(پور، قیصرامین

مروارید.
4 .......... ..............................تهران: انتشارات . چاپ هشتم.گردانندها همه آفتابگل

مروارید.
.).........................1388(.تهران: چاپ دوم..پورکامل اشعار قیصر امینمجموعه

انتشارات مروارید.
..........................)1394 .(تهران: انتشارات 23. چاپ پورگزیده اشعار قیصر امین .

مروارید.
الشعراء ملکات تطبیقی با تکیه بر مقارنه ادبی).1386(امین مقدسی، ابوالحسن

تهران: موسسه . چاپ اول.»احمد شوقی«الشعراء و امین» مدتقی بهارمح«
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

13، سال ي نگینمجله». هنگام درد و منظومهسیري دیر). «1356(نژاد، رضاانزابی .
.41-43. صص 149ي شماره

تهران: سازمان چاپ اول.جلد دوم.. ادب فارسینامهفرهنگ. )1376(انوشه، حسن
چاپ و انتشارات.

بیروت: دارالعوده.اعلام الشعر العربی الحدیث.)1999(جحا، خلیل.
المجلد الأول. الطبعه الرابعه عشره. بیروت: دیوان. ). 1994(درویش، محمود

.دارالعوده
فلسفیجستارهاي.»لاندیشی درونی از دیدگاه هوسرزمان«).1390(راثی، فاطمه.

، پاییز و زمستان.90-63صص .20اره شم
نماد نقاب و اسطوره در شعر پایداري قیصر ). «1392(و همکارانروشنفکر، کبري

).8پیاپی(1اه اصفهان). سال پنجم. شمارهدانشگ(فنون ادبیشریهن.»پورامین
.35-52صص



1395تابستان، 2،  شماره 4تطبیقی                                                          دورة ادبیات هاينامۀ پژوهشفصل

١٣١

امیرکبیر.، تهران: جلد2نقد ادبی..)1369کوب، عبدالحسین (زرین
مفهوم زمان در شعر شاملو و آدونیس). «1393(پور، زلیخا و همکارانحاجی«،

(پیاپی 1دانشگاه شیراز). سال ششم. شماره((بوستان ادب)پژوهیي شعرمجله
.71-92). صص 19
ظر به آراء قدیس آگوستینوس شناسی زمان با نپدیدار«).1387(سلاجقه، پروین

).38پیاپی، (2. شماره 10. دوره فرهنگستانيمهناهنشری.»زماندرباره
.94-105صص

مجموعه مقالات سفر در . نوستالژي در اشعار اخوان ثالث).1386(شریفیان، مهدي
نشر سخن.. تهران: چاپ اولعباسعلی وفایی..نقد و بررسی ادبیات معاصر)(آینه
زمان در اساس نظریهبررسی زمان در تاریخ بیهقی بر«).1387(وغصهبا، فر

.21شماره.5. سالادبیپژوهشفصلنامه». روایت
نشر میترا.). انواع ادبی. چاپ اول.1387(شمیسا، سیروس
ترجمه کارکرد سنت در شعر معاصر عرب. )1389(الضاوي، احمد عرفات .

مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد..چاپ دومحسین سیدي.سید
بیروت: . الأسطوره فی الشعر العربی المعاصرم).1994(الطاوي، یوسف

دارالآداب.
) ان، رعیونبیروت: دارالکتاب اللبنانی.الأدب المقارن و الأدب العالم). 1972طح .
(دون تا) مصر: دار و التطبیق.ب المقارن بین النظریهالأد.عبدالرحمن، ابراهیم

الأولی.الطبعهنوبار.
حماسی و عرفانی در در نمادهاي مشتركتحقیق).1375(قبادي، حسینعلی

تهران: دانشگاه دکتري. . رسالها تأکید بر شاهنامه و آثار مولويادبیات فاسی ب
تربیت مدرس.

تهران: یداالله موقن.. ترجمههاي سمبلیکصورتفلسفه.. )1387(کاسیرر، ارنست
هرمس.



پوربررسی مفهوم زمان در شعر محمود درویش و قیصر امین....................ان و همکارمصطفی کمالجو

١٣٢

زمان و تم در روایترابطه«).1392(گودرزي لمراسکی، حسن. باباپور، علی
بیات ادنشریه».ادبیات پایدارياز غسان کنفانی نویسنده» سرزمین غمزده پرتقال«

-178هشتم، صص (دانشگاه شهید باهنر کرمان). سال چهارم. شمارهپایداري
بهار و تابستان..154

تهران: نشر مرکز.. مبانی داستان کوتاه).1379(مستور، مصطفی
2. سال مجله التراث الأدبی».الزمان بین الأدب و القرآن«).1388(ممتحن، مهدي .

.149-167صص . 5شماره
تهران: ققنوس.). ارواح شهرزاد.1383(پور، شهریارمندنی
زمان در شعر فروغ فرخزاد و نازك الملائکه بررسی ). «1389(ناظمیان، رضا

ید اه شهدانشگ(ادبیات تطبیقینشریه »»افعوان«و» بعد از تو«شعر تطبیقی دو
.207-220صص . بهار.2، دوره جدید. سال اول. شماره هنر کرمان)با
بیروت: .. الطبعه الثانیهمحمود درویش شاعرالأرض المحتله. )1971(النقاش، رجاء

دارالهلال.
تهران: نشر . ترجمه عباس مخبر.النّهرینیهاي بیناسطوره).1375(کالهنریتا، مک

مرکز.


